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احیای سر‌یـع قیمت‌گذاری و نظارت سختگیرانه احیای سر‌یـع قیمت‌گذاری و نظارت سختگیرانه 
: ی ز ســــا د ا ز آ ســــت  سیا قــــف  تو و  هــــا  ر ا ز با : بــــر  ی ز ســــا د ا ز آ ســــت  سیا قــــف  تو و  هــــا  ر ا ز با  بــــر 

نســــخه ضروری اقتصاد در شرایط جنگینســــخه ضروری اقتصاد در شرایط جنگی

در هفته‌هــای اخیــر بــا وجــود نهضت تار‌یخــی ملت 
ــران در مقابله با جنگ تحمیلی آمر‌یکا و اسرائیل،  ایـ
امــا  رهاشــدگی بازارهــا موجــب نارضایتــی مــردم 
قهرمان شــده اســت. در شــب‌های اخیــر در تجمعات 

مردمی شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم 
از مســئولان می‌خواهنــد جلوی گرانی‌هــا را بگیرند. 
ــا  ــا گرانی‌ه ــه ب ــکار مقابل ــان، راه ــه کارشناس ــه گفت ب
وجود دارد اما قدم اول، ایـن است که دولت چهاردهم 

بـپذیـرد سیاست‌های موسوم به آزادسازی قیمت‌ها 
متناســب بــا شــرایط جنگــی نیســت و بایــد هرچــه 
سر‌یـع‌تر متوقف شود و تثبیت قیمت‌ها و نظارت‌های 

ســفت و سخت را در دستور کار خود قرار دهد.

عبدالناصــــر همتــــی، رئیــــس کل بانــــک مرکــــزی دولــــت 
خ ارز بــــه بالاتریــــن  چهاردهــــم، در روزهایــــی کــــه نــــر
ــــر  ــــز ب ــــای تمرک ــــه ج ــــیده، ب ــــود رس ــــخ خ ــــم تاری رق
ــرف  ــ ــش را ص ــ ــت‌های ارزی، وقت ــ سیاس
حواشــــی مربــــوط بــــه تغییــــرات مدیران 

بانکی می‌کند.
همتــــی کــــه کارنامــــه نامناســــبی در 
ریاســــت بانــــک مرکــــزی در دولــــت حســــن 
روحانــــی داشــــت و در دوره او قیمــــت ارز 3 
برابــــر شــــد، از دی‌مــــاه ســــال گذشــــته کــــه 
ــــان  ــــت، هم ــــمت بازگش ــــن س ــــه ای ــــددا ب مج
ــــرد  ــــرا ک ــــاره اج ــــق را دوب ــــت‌های ناموف سیاس

ــــات  ــــه تبع ــــود ک ــــر ش ــــه روز گران‌ت ــــت دلار روز ب ــــده قیم ــــب ش ــــون موج ــــه اکن ک
منفــــی بــــر اقتصــــاد کشــــور و معیشــــت مــــردم دارد.

متاســــفانه همتــــی کــــه بــــه سیاســــی‌کاری معــــروف اســــت، در ایــــن روزهــــا بــــه جــــای 
آن کــــه 24 ســــاعته بــــرای تنظیــــم بــــازار ارز تــــاش کنــــد و بــــه شناســــایی عوامــــل 
افزایــــش شــــدید قیمــــت دلار خصوصــــا در روزهــــای پایانــــی هفته گذشــــته بپــــردازد، 
ــــن  ــــت. ای ــــده اس ــــی ش ــــای دولت ــــران بانک‌ه ــــر مدی ــــه تغیی ــــوط ب ــــی مرب وارد حواش
ــــی در  ــــای دولت ــــران بانک‌ه ــــاب مدی ــــون، انتص ــــق قان ــــه طب ــــت ک ــــی اس در حال

ــــزی.  ــــک مرک ــــس‌کل بان ــــه رئی ــــت، ن ــــاد اس ــــر اقتص ــــارات وزی ــــوزه اختی ح
ــــی‌کاری‌های  ــــت از سیاس ــــی دس ــــه همت ــــی ک ــــا زمان ــــت ت ــــد گف ــــوگمندانه بای س
خــــود برنــــدارد و بــــه وظیفــــه اصلــــی‌اش در کنتــــرل تــــورم و حفــــظ ارزش پــــول ملــــی 
خ  نپــــردازد و حواشــــی اقتصــــاد مثــــل انتصــــاب مدیــــران بانکــــی را بــــر کنتــــرل نــــر

ارز ترجیــــح بدهــــد، امیــــدی بــــه کنتــــرل گرانی‌هــــا و تــــورم نیســــت.

آقـای همتــی

جنگجنگ    ≠≠    آزادسازیآزادسازی قیمت‌ها قیمت‌ها
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ــت‌های ارزی  ــ ــر سیاس ــ ــز ب ــ ــای تمرک ــ ــه ج ــ ــزی ب ــ ــک مرک ــ ــس‌کل بان ــ رئی
وقتــــش را صــــرف حواشــــی مربــــوط بــــه تغییــــرات مدیــــران بانکــــی می‌کنــــد
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در هفته‌های اخیر با وجود نهضت تاریخی ملت ایران در مقابله با 

جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل، اما رهاشدگی بازارها موجب نارضایتی 

مردم قهرمان شده است. در شب‌های اخیر در تجمعات مردمی شاهد 

شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می‌خواهند جلوی گرانی‌ها 

را بگیرند. به گفته کارشناسان، راهکار مقابله با گرانی‌ها وجود دارد اما 

قدم اول، این است که دولت چهاردهم بپذیرد سیاست‌های موسوم به 

آزادسازی قیمت‌ها متناسب با شرایط جنگی نیست و باید هرچه سریع‌تر 

متوقف شود و تثبیت قیمت‌ها و نظارت‌های سفت و سخت را در دستور 

کار خود قرار دهد.

دولت چهاردهم از زمان شروع به کار خود به علت استفاده از اقتصاددانان 

و مدیران تکنوکرات اصلاح‌طلب که در دولت‌های قبل هم تئوری‌پرداز و 

مجری سیاست‌های اقتصادی موسوم به آزادسازی بودند، این سیاست‌ها 

را با شدت بیشتری پیگیری کرد.

درنتیجه این سیاست‌ها، شاهد بودیم که مسئولان دولتی با نفی کامل 

هرگونه قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت‌ها و با به کار بردن واژه انحرافی 

»قیمت‌گذاری دستوری« خود را مخالف این سیاست معرفی و آزادسازی 

قیمت‌ها را به نفع اقتصاد کشور ترویج کردند. اما نتیجه آن شد که قیمت 

کالاهای مختلف در این مدت به شدت افزایش یافت و اکثر واردکنندگان و 

برخی تولیدکنندگان با سوءاستفاده از این فضای انتزاعی مدنظر مسئولان 

دولت چهاردهم، به سوداندوزی پرداختند و هرگاه اراده کردند قیمت 

محصولاتشان را بالا بردند و دولت چهاردهم هم از آنها حمایت کرد به 

خیال اینکه دارد از تولید حمایت می‌کند.

درنتیجه این سیاست خشن اقتصادی که آخرین بخش آن حذف ارز 

ترجیحی 28500 تومانی برای کالاهای اساسی بود، بالاترین تورم دهه‌های 

اخیر به نام دولت پزشکیان ثبت شد و اکنون مردم در حال تحمل آن تورم 

شدید هستند. در مقابل این موج گرانی‌ها، مسئولان دولت چهاردهم با 

خلق کلیدواژه‌هایی مثل قیمت‌های ارشادی، از ارکان بازارها درخواست 

قیمت منصفانه می‌کردند. این در حالی است که بازار نیازمند حضور قوی 

و مؤثر دولت است و قیمت‌ها با ارشاد پایین نمی‌آید.

سعید لیلاز، اقتصاددان اصلاح‌طلب،   

در همین زمینه اعتراف کرده که تا قبل 

از شروع جنگ هم شدیدترین تورم در 

دولت چهاردهم رقم خورد و نباید این 

تورم شدید را به جنگ نسبت داد.

اکنون در شرایطی که در دو ماه گذشته 

کشور درگیر جنگ تحمیلی و تبعات بعدی آن بوده، تداوم سیاست 

آزادسازی یا رهاسازی قیمت‌ها در قالب شعار کلی دولت چهاردهم 

مبنی بر نفی و تحقیر قیمت‌گذاری دستوری، سبب تحمیل تورم‌های 

شدیدتر به جامعه خواهد شد. بنابراین دولت چهاردهم باید هرچه 

سریع‌تر سیاست‌های متناسب با شرایط جنگی یعنی قیمت‌گذاری 

دستوری و نظارت‌های سفت و سخت بر تمامی زنجیره‌های تأمین، 

تولید و توزیع بازگردد.

تجربه جنگ تحمیلی 8 ساله در مدیریت بازارها

 تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران در دوران جنگ تحمیلی و مقایسه 

آن با دوره پس از جنگ مورد توجه کارشناسان و اساتید دانشگاه‌های کشور 

قرار گرفته است. در دوره جنگ 8 ساله، با وجود محدودیت شدید منابع 

و فشارهای خارجی، مجموعه‌ای از سیاست‌های متمرکز و سازوکارهای 

نهادی شکل گرفت که به حفظ نسبی ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای 

اساسی کمک کرد.

در مقابل، در دوره پس از جنگ با وجود افزایش درآمدهای ارزی، اقتصاد 

ایران با چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی کلان، نوسانات نرخ ارز و تضعیف 

برخی ظرفیت‌های تولیدی مواجه شــــــد. این تفاوت، اهمیت نقش 

نهادها و کیفیت سیاست‌گذاری در هدایت منابع را برجسته می‌کند. 

همچنین، نحوه روایت‌سازی از تجربه‌های اقتصادی گذشته می‌تواند 

بر تصمیم‌گیری‌های امروز اثر بگذارد و ضرورت تحلیل دقیق و مبتنی بر 

داده را پررنگ‌تر می‌کند. درمجموع، بررسی این دو دوره نشان می‌دهد 

که تاب‌آوری اقتصادی بیش از میزان منابع، به کیفیت سیاست‌گذاری 

و ساختارهای نهادی وابسته است.

حسین راغفر، اقتصاددان می‌گوید: در 

سیاست‌های  ساله،   8 جنگ  دوران 

اقتصادی بر تأمین حداقل معیشت و 

عدالت در توزیع منابع متمرکز بود. با 

اجرای سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و 

بهداشتی، همه مردم به نیازهای اولیه 

دسترسی داشتند. در کنار آن، آموزش، سلامت و مسکن حمایتی نقش 

مهمی در حفظ ثبات اجتماعی ایفا کردند. نتیجه این رویکرد، بهبود 

شاخص‌های سلامت، کاهش ناامنی و شکل‌گیری نوعی همبستگی 

اجتماعی بود که حتی در شرایط سخت جنگی هم حفظ شد.

وی افزود: نابرابری فعلی ریشه در سیاست‌گذاری‌های پس از جنگ دارد. 

افزایش نرخ ارز، توزیع منابع به گروه‌های خاص، خصوصی‌سازی‌های 

غیرشفاف و فاصله گرفتن از سیاست‌های برابرساز، باعث شده دسترسی 

به فرصت‌های اقتصادی محدود شود. همچنین طبقاتی شدن آموزش و 

سخت‌تر شدن تأمین مسکن، شکاف بین طبقات را تشدید کرده و بخش 

بزرگی از جامعه را از مسیر رشد خارج کرده است.

حسین راغفر افزود: در شرایط جنگی که اقتصاد با محدودیت منابع، 

اختلال در زنجیره تأمین و افزایش نااطمینانی مواجه است، نظام بانکی 

و سیاست‌های اقتصادی نقش حیاتی در حفظ تاب‌آوری دارند. بانک‌ها 

از طریق مدیریت جریان نقدینگی، تخصیص هدفمند منابع مالی و 

حمایت از تأمین مالی بخش‌های ضروری مانند تولید و توزیع کالاهای 

اساسی، می‌توانند از ایجاد بحران‌های شدید اقتصادی جلوگیری کنند. 

همچنین سیاست‌های اقتصادی در چنین شرایطی معمولاً بر کنترل 

مصرف، اولویت‌بندی تخصیص ارز و منابع و حمایت از بخش‌های تولیدی 

متمرکز می‌شود تا نیازهای اساسی جامعه بدون وقفه تأمین شود. درمجموع، 

هماهنگی میان نظام بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی باعث می‌شود 

حتی در شرایط فشار شدید، حدی از ثبات و تاب‌آوری در اقتصاد حفظ 

شود. اصلاح اقتصاد نیازمند یک عزم جدی در سطح سیاست‌گذاری 

است. نقطه شروع، مقابله با فساد، شفاف‌سازی در تخصیص منابع و 

بازگرداندن اعتماد عمومی است. در کنار آن، باید نظام بانکی در خدمت 

تولید قرار گیرد و سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که به جای ناامیدی، 

امید و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی ایجاد کنند. بدون 

این تغییرات، هیچ برنامه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، هم درباره 

نحوه مدیریت کشور در دوران جنگ 

گفت: در دوره جنگ 8 ساله، اقتصاد 

تحت فشار شدید خارجی، محدودیت 

منابع و شرایط اضطراری قرار داشت، 

اما در عین حال نوعی انسجام نهادی و 

تمرکز بر تولید و تأمین نیازهای اساسی شکل گرفت. در مقابل، دوره 

پس از جنگ با افزایش درآمدهای نفتی و شرایط به‌ظاهر باثبات‌تر آغاز 

شد، اما در بسیاری از شاخص‌ها با چالش‌های جدیدی مثل نابرابری، 

بی‌ثباتی و ضعف تولید روبه‌رو شد. بررسی این دو دوره کمک می‌کند 

بفهمیم چه عواملی باعث موفقیت یا شکست سیاست‌های اقتصادی 

شده‌اند و چگونه »بنیان‌های فکری و نهادی« بر نتایج اقتصادی اثر 

گذاشته‌اند.  مؤمنی افزود: تناقض اصلی این است که در دوره جنگ، با 

وجود محدودیت شدید منابع، محاصره اقتصادی و فشارهای امنیتی، 

برخی شاخص‌های عملکرد اقتصادی و اجتماعی در سطح قابل قبولی 

قرار داشته و حتی در مواردی رشدهای قابل توجهی ثبت شده است. 

اما در دوره پس از جنگ، با وجود دسترسی بیشتر به درآمدهای ارزی 

ناشی از نفت و شرایط صلح، اقتصاد با مشکلاتی مانند بی‌ثباتی کلان، 

کاهش بهره‌وری و ضعف تولید صنعتی مواجه شده است. این وضعیت 

نشان می‌دهد که صرف افزایش منابع 

مالی تضمین‌کننده توسعه نیست، بلکه 

نحوه مدیریت منابع، کیفیت نهادها و 

جهت‌گیری سیاســــــت‌گذاری نقش 

تعیین‌کننده‌تری دارند.

فرشاد مؤمنی ادامه داد: جنگ روایت‌ها 

تفسیرهای  که  می‌گیرد  شکل  زمانی 

مختلف و گاه متضاد از یک واقعیت تاریخی 

وجود دارد. در مورد دوره جنگ، برخی 

جریان‌ها تلاش کرده‌اند موفقیت‌های 

آن دوره را صرفاً به شرایط احساسی، 

اضطراری یا بسیج عمومی تقلیل دهند 

و در مقابل، برخی ضعف‌ها را بزرگ‌نمایی 

کنند. این در حالی است که گروه‌های 

ذی‌نفع از بی‌ثباتی اقتصادی، از روایت‌های 

تحریف‌شــــــده برای جهت‌دهی افکار 

عمومی استفاده می‌کنند. هدف این 

روایت‌ها معمولاً کمرنگ کردن تجربه‌های 

موفق نهادی و جلوگیری از الگوبرداری از 

آنهاست، در حالی که یک تحلیل علمی 

باید مبتنی بر داده‌ها و مقایسه‌های دقیق 

تاریخی باشد، نه برداشت‌های گزینشی.

 وی گفت: نوآوری‌های نهادی آن دوره عمدتاً در جهت افزایش تاب‌آوری 

اقتصادی و کاهش هزینه مبادله شکل گرفتند. از جمله مهم‌ترین آنها 

می‌توان به اصلاح الگوی مصرف، ایجاد سازوکارهای توزیع عادلانه‌تر منابع، 

تقویت نقش دولت در هدایت منابع محدود به سمت تولید و جهت‌دهی 

منابع نفتی به اهداف توسعه‌ای اشاره کرد. همچنین تمرکز بر تولید فناورانه 

و کاهش وابستگی به واردات، یکی از محورهای کلیدی سیاست‌گذاری 

بود. این مجموعه اقدامات باعث شد اقتصاد در شرایط جنگی بتواند 

حدی از پایداری و عملکرد قابل قبول را حفظ کند.

 رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه با اشاره به پیامدهای 

»واقعیت‌های دستکاری‌شده« در نظام سیاست‌گذاری کشور اظهار 

داشت: این دستکاری‌ها حتی سیاست‌گذاران دارای حسن نیت را نیز 

به سمت سیاست‌های نادرست سوق می‌دهد. به‌عنوان مثال، آنان را 

به سمت شوک‌درمانی سوق می‌دهد. شوک درمانی نوعی جیب‌بری ۱۰۰ 

واحدی از مردم و تولیدکننده‌ها است. بعد نیم واحد از این ۱۰۰ واحد را بین 

مردم به صورت کوپن توزیع می‌کنند. بر اساس محاسبات انجام‌شده، 

شوک‌درمانی به معنای انتقال گسترده منابع از مردم و تولیدکنندگان 

است، در حالی که توزیع کوپن سهم ناچیزی از این منابع را بازمی‌گرداند. 

هرچند ممکن است گفته شود همین مقدار نیز بهتر از هیچ است، اما در 

افق بلندمدت، جامعه‌ای که به دریافت صدقه عادت کند، نمی‌تواند به 

سمت آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی حرکت کند.

وی افزود: ته است. این در حالی است که با بررسی دقیق، می‌توان نشان 

داد که این گزاره‌ها از بنیاد با واقعیت‌های علمی فاصله دارند. در شرایطی 

که کشور در وضعیت »صلح مسلح« قرار دارد، برخی از مدافعان رهاسازی 

اقتصادی، اکنون بر نقش دولت در شرایط جنگی تاکید می‌کنند، اما در 

عین حال راهکارهایی ارائه می‌دهند که مجدداً به شوک‌درمانی منتهی 

می‌شود. پشت این رویکردها، منافع گروه‌هایی قرار دارد که از این مناسبات 

سود می‌برند و با به‌کارگیری ابزارهای رسانه‌ای و حتی استخدام افرادی، 

تلاش می‌کنند این دیدگاه‌ها را غالب و واقعیت‌ها را دستکاری کنند.

نمی‌توان گفت »رها کنید، می‌شود بازار«

عباس شاکری، اقتصاددان، هم با 

تاکید بر اهمیت تفکیک میان تحلیل 

خرد و کلان اظهار کرد: همواره به 

اگر  که  می‌شود  گفته  دانشجویان 

مفاهیم خرد و کلان به‌درستی فهم 

نشود، تحلیل اقتصادی ناقص خواهد 

بود. بازار، صرفاً یک مفهوم ساده نیست، بلکه پشت آن ساختارهای 

نهادی، نظام قیمت‌ها، حکومت قانون و مجموعه‌ای از محدودیت‌های 

زندگی اجتماعی نهفته اســــــت. نمی‌توان بازار را بدون درک این 

پیش‌فرض‌های ساختاری فهم کرد. در حالی که امروز می‌گوییم، رها 

کنید، می‌شود بازار! اصلاً این گونه نیست. از عصر روشنگری تا نیمه 

قرن هجدهم، فرآیندهای نهادسازی و تغییرات ذهنی گسترده‌ای 

صورت گرفت تا نظریه‌هایی مانند نظریه آدام اسمیت در بستر مناسب 

خود شکل بگیرند. بنابراین، در پس هر گزاره اقتصادی، مجموعه‌ای 

از مفاهیم عمیق در قلمروهای دیگر مطالعاتی نهفته است که بدون 

توجه به آنها، فهم اقتصاد ممکن نیست. حتی در اقتصاد کلان نیز 

نمی‌توان گزاره‌هایی کاملاً جهان‌شمول و زمان‌ناپذیر یافت. برای 

مثال، نظریه‌هایی مانند دیدگاه میلتون فریدمن درباره رابطه پول و 

تورم، در بسترهای تاریخی و نهادی خاص خود قابل فهم هستند و 

در دوره‌ها و شرایط متفاوت، نتایج یکسانی تولید نمی‌کنند. از این 

رو، تحلیل‌ها باید همواره در بستر تاریخی، نهادی و اقتصادی خود 

انجام شوند.

سیاست‌های گرانسازی باید متوقف شود

دکتر حسین صمصامی،‌عضو کمیسیون 

اقتصادی مجلس، هــــــم در این باره 

گفت:‌گرانی‌های اخیر نه به خاطر شرایط 

جنگی، بلکه عمدتاً به دلیل سیاست‌های 

غلط اقتصادی دولت )حذف و گرانسازی 

ارز رسمی به بهانۀ عدم اصابت و حذف 

رانت در دی‌ماه سال گذشته( است. با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های 

غ، ظروف بسته‌بندی و ...( افزایش یافتند و  تولید )مانند دان مر

اکنون بعد از چند ماه، این محصولات 

غ، شکر، روغن  غ، تخم‌مر تولیدی )مر

و ...( با قیمت بالاتر به دست مردم 

می‌رسند. وی افزود: جنگ علیه ملت 

ایران اسلامی هم‌زمان در دو جبهۀ 

خارجی )آمریکا و رژیم صهیونیستی( 

و جبهۀ داخلی در حال انجام است.

آثار تخریب ناشی از افزایش نرخ ارز 

رسمی بر اقتصاد کشور و سفرۀ مردم، 

به مراتب از بمب‌ها و موشک‌های 

دشمنان خارجی ویرانگرتر است.

بارها این مطلب را در صحن مجلس 

هشدار دادیم. امید است در سال 

»اقتصادی مقاومتی در سایۀ وحدت 

ملی و امنیت ملی« با همراهی بیشتر 

نمایندگان ملت جلوی تکرار این 

فجایع گرفته شود. به عنوان خادم 

مردم در مجلس، علاوه بر روشنگری 

از وقایع پیش‌آمده همچنان از تمام 

ابزارهای قانونی برای جلوگیری از 

تکرار این تصمیمات غلط و معیشت 

سوز جلوگیری خواهم کرد.

به گفته کارشناسان، 
راهکار مقابله با گرانی‌ها 

وجود دارد اما قدم 
اول، این است که دولت 

چهاردهم بپذیرد 
سیاست‌های موسوم 
به آزادسازی قیمت‌ها 

متناسب با شرایط 
جنگی نیست و باید 

هرچه سریع‌تر متوقف 
شود و تثبیت قیمت‌ها 

و نظارت‌های سفت و 
سخت را در دستور کار 

خود قرار دهد

احیای سریع قیمت‌گذاری و نظارت سختگیرانه بر بازارها و توقف سیاست 
آزادسازی: نسخه ضروری اقتصاد در شرایط جنگی

تورم با ارشاد پایین نمی‌آید

پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز کارگر  و  روز معلم
بسم‌الله الرحّمن الرحّیم

دو روزِ یازدهم و دوازدهم اردیبهشت، روزهایی است که در آن از مقام 

غ از تجلیل زبانی و نمادین  کارگر و منزلت معلم تقدیر به‌عمل می‌آید. فار

که به‌نوبه‌ی خود کار بجا و صحیحی است، پیشرفت هر کشوری رهَینِ 

دو بال علم و عمل است. 

معلم در اولین مرحله‌ی تحقق از این مقصود نقش‌آفرینی میکند. 

مسئولیت خطیر آموزشِ دانش، افزایش مهارت، و بخش مهمی از رشد 

بینش و قالب‌ریزی هویت نسل آینده برعهده‌ی او است. دانش‌آموزان 

و دانشجویان و طلّّابی که در کنار هر معلمی رشد میکنند، در آینده 

نه‌چندان دور، مهارتهای آموخته و دانشهای یادگرفته خود را به‌کار بسته 

و ایِ بسا در خُلق‌وخو و رفتار و گفتار خود در انواع عرصه‌ها از محفل گرم 

خانواده تا محیط کار و کوچه و خیابان چون آینه‌ای، نمایش‌دهنده‌ی 

رفتارها و گفتارهای معلمین خود خواهند بود. 

از سوی دیگر، عرصه‌ی کار، صحنه‌ی وسیعی است به‌وسعت کشور 

که از داخل خانه‌ها، ادارات و واحدهای کسب و کار و مساجد گرفته تا 

ع و کارگاهها و کارخانه‌ها و معادن و انواع زیادی از مشاغل خدماتی  مزار

کشیده میشود. هرچقدر این پهنه‌ی وسیع از دو عنصر سخت‌کوشی و 

تعهّد که از ارکانِ هر توفیق بزرگی بشمار میروند بیشتر بهره‌مند باشد، 

پیشرفتگی کشور، بیشتر و بهتر تضمین میگردد.

میدانیم یک کارگر در پرتو تعهّد و حُسنِ عمل، گاه آن‌چنان جایگاهی 

می‌یابد که شایسته است همچون دست پرُمهر معلم و مربیّ، بر دست 

توانا و هنرمند او هم بوسه‌ی تشکر و امتنان زده شود. این البته امری 

است که از دامان اولین مربیان هر کسی یعنی پدر و مادر او و پس از آن 

از درک محضر معلّم قابل تأمین است. 

 اینک که جمهوری اسلامی ایران بعد از بیش از چهل‌وهفت سال 

مجاهدت، با تکیه به فضل الهی در نبرد نظامی با دشمنانِ پیشرفت و 

تعالی خود، بخشی از توانمندی چشمگیر خود را به جهانیان ثابت کرده 

است، در مرحله‌ی جهاد اقتصادی و فرهنگی نیز باید آنان را ناامید کرده 

و شکست دهد.

 معلمان مؤثرترین حلقه در نبرد فرهنگی و کارگران از مؤثرترین 

عناصر در نبرد اقتصادی خواهند بود؛ به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد که 

این دو، به منزله‌ی ستون فقرات عرصه‌ی فرهنگ و اقتصاد هستند. از 

این رو لازم است به اهمیت جایگاه خاص خود و فراتر از یک شغل ـ که 

در قبال فعالیت در آن، دستمزدی دریافت میشود ـ بخوبی واقف باشند.

 همچنانکه باید به موازات این امر، توجه داشت که تجلیل‌های 

زبانیِ سالیانه یا هر چند وقت یکبار گرچه بجا و مناسب است ولی 

قدردانی از تلاشهای این دو قشر باید عمیق‌تر و عملی‌تر از این حد 

باشد. بنده تصور میکنم همانطور که ملت عزیز ایران با حضور در 

میادین و خیابانها از نیروهای نظامی کشور خود حمایتی درخور به‌عمل 

می‌آورند، شایسته است در یاری کردن معلمان و کارگران هم پشتیبانی 

قوی‌ای از خود نشان دهند.

از جمله باید تعامل خانواده‌های دانش‌آموزان و دانشجویان در 

اداره‌ی مدارس و دانشگاهها، بیشتر از پیش فراهم شود، و همچنین باید 

با اولویت دادن به مصرف کالاهای ساخت داخل کشور از کارگرانِ مولّد 

پشتیبانی نموده و بخصوص صاحبان کسب و کارهای آسیب‌دیده تا حدّ 

ممکن از تعدیل نیرو و جُداسازی نیروی کار خود، چه در واحدهای تولیدی 

و چه واحدهای خدماتی اجتناب نمایند و بلکه هر کارگری را به‌‌منزله‌ی 

ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی، منظور دارند؛ و البته دولت محترم 

هم در حدّ مقدور از این عملِ خیرخواهانه حمایت نماید. 

ایران عزیز، همچنان که در پی سالها تلاش در جایگاه یک قدرت نظامی 

ظاهر شده، ان‌شاءالله و به فضل الهی با ترسیم خطوط هویت ایرانی اسلامی 

و رسوخ هر چه بیشتر آن در اذهان و نفوس جوانان این کشور به دست 

مربیان و معلمین، و با اولویت دادن به مصرف کالاهای تولید داخل که 

نتیجه‌ی تلاش کارگران زحمتکش ایرانی است، مسیر عبور به‌سوی قلّه‌های 

پیشرفت و تعالی را خواهد پیمود، و این البته با دعای خیر و وسِاطت سرورمان 

عجّل‌‌الله‌ تعالی فرجه‌الشریف هر چه سریعتر و بهتر صورت خواهد پذیرفت 

باِِذن‌الله تعالی. والسّلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.

 سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۱۱/اردیبهشت/۱۴۰۵

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: ایران اسلامی با شُکر عملی 

نعمت اعِمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقهٔ خلیج فارس را ایمن خواهد کرد 

و بساط سوء استفاده‌های دشمن متخاصم را از این آبراه برخواهد چید.

 رهبر انقلاب اسلامی به مناســــــبت دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس 

در پیامی با اشاره به جان‌فشانی ملت ایران در راه استقلال خلیج فارس و 

مقابله با بیگانگان و متجاوزان، انقلاب اسلامی را نقطه عطف این مقاومت‌ها 

خواندند و تاکید کردند: با گذشت دو ماه از بزرگترین لشکرکشی و تجاوز 

زورگویان دنیا در منطقه و شکست مفتضحانهٔ امریکا در نقشهٔ خود، فصل 

نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است و آینده درخشان 

منطقه خلیج فارس آینده‌ای بدون آمریکا و در خدمت پیشرفت، آسایش و 

رفاه ملت‌هایش خواهد بود.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم‌الله الرحّمن الرحّیم

یکی از نعمت‌های بی‌بدیل خداوند متعال برای ملت‌های مسلمان منطقهٔ 

ما خصوصاً مردم شریف ایران اسلامی، موهبت »خلیج فارس« است. نعمتی 

فراتر از یک پهنهٔ آبی که بخشی از هویت و تمدن‌مان را شکل داده و علاوه بر 

نقطه اتصال ملت‌ها، مسیر حیاتی و منحصربه‌فرد اقتصاد جهانی را در تنگه 

هرمز و پس از آن دریای عمان ایجاد کرده است. این سرمایهٔ راهبردی، طمع 

شیاطین بسیاری را در قرن‌های گذشته برانگیخته و سابقهٔ تجاوزهای مکرّر 

بیگانگان اروپایی و آمریکایی، ناامنی‌ها، ضررها و تهدیدهای متعدد برای 

کشورهای منطقه، تنها گوشه‌ای از نقشه‌های شوم مستکبران جهان علیه 

ساکنان منطقهٔ خلیج فارس می‌باشد که تازه‌ترین نمونهٔ آن قدّاره‌کشی‌های 

اخیر شیطان بزرگ بود.

ملت ایران که دارای بیشترین ساحل خاکی خلیج فارس است، بیشترین 

جانفشانی‌ها را در راه استقلال خلیج فارس و مقابله با بیگانگان و متجاوزان 

داشته است؛ از اخراج پرتغالی‌ها و آزادسازی تنگه هرمز که مبنای نام‌گذاری 

دهم اردیبهشت‌ماه به عنوان روز ملی خلیج فارس شده است تا مبارزه علیه 

استعمار هلند و نیز حماسه‌های مقاومت در مقابل استعمار انگلیس و...، اما 

انقلاب اسلامی، نقطه عطف این مقاومت‌ها در کوتاه کردن دست مستکبران 

از منطقهٔ خلیج فارس بود و امروز با گذشت دو ماه از بزرگترین لشکرکشی و 

تجاوز زورگویان دنیا در منطقه و شکست مفتضحانهٔ امریکا در نقشهٔ خود، فصل 

نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است. ملت‌های منطقه 

خلیج فارس که سال‌های متمادی به سکوت و ذلّت‌پذیریِ حاکمان در برابر 

زورگویان و تجاوزکاران عادت کرده بودند، در شصت روز گذشته جلوه‌های زیبای 

صلابت، هوشیاری و مجاهدت دلاورمردان نیروهای دریایی ارتش و سپاه را در 

کنار غیرت و سلحشوری مردم و جوانان خطّهٔ جنوب ایران عزیز در نفی سلطهٔ 

‌وعَلا و به برکت  بیگانگان به چشم خود دیدند. امروز به عنایات حضرت حق جَلَّ

خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی سوم علی‌الخصوص رهبر عظیم‌الشأن 

و دوراندیش انقلاب اسلامی اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف، نه فقط در میان افکار 

عمومی جهان و ملت‌های منطقه، حتی برای سلاطین و حاکمان کشورها 

نیز ثابت شد که حضور بیگانگان آمریکایی و لانه‌گزینی و آشیانه‌کردن آن‌ها در 

سرزمین‌های خلیج فارس، مهم‌ترین عامل ناامنی در منطقه است و پایگاه‌های 

پوشالی امریکا تاب و توان تأمین امنیت خود را نیز ندارد، چه رسد به اینکه امیدی 

به تأمین امنیت وابستگان و امریکاپرستان منطقه توسط امریکا باشد. به حول 

و قوّه الهی آیندهٔ درخشان منطقهٔ خلیج فارس، آینده‌ای بدون امریکا و در 

خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. ما با همسایگان‌مان 

در پهنهٔ آبی خلیج فارس و دریای عمان »هم‌سرنوشت« هستیم و بیگانگانی 

که از هزاران کیلومتر دورتر، طمع‌کارانه در آن شرارت می‌کنند، جایی در آن 

ندارند مگر در قعرِ آب‌هایش؛ و زنجیرهٔ این ظفر که به لطف پروردگار تبارک و 

تعالی در سایهٔ تدابیر و سیاست‌های مقاومت و راهبرد ایران قوی محقّق شده 

است، طلیعهٔ نظم جدید منطقه و جهان خواهد بود.

امروز برانگیختگی معجزه‌گون ملت ایران، منحصر در ده‌ها میلیون جان‌فدای 

مبارزه با صهیونیسم و امریکای خون‌ریز نمانده و پیشاپیش صفوف به هم پیوسته 

امّت مبعوث شدهٔ اسلامی؛ نود میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و 

خارج از کشور، تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی 

و فناوری‌های پایه‌ای و نوین ـ از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی ـ را سرمایهٔ ملی 

خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند 

بود. ایران اسلامی با شُکر عملی نعمت اعِمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقهٔ 

خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوء استفاده‌های دشمن متخاصم را 

از این آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اعِمال مدیریت جدید تنگه هرمز، 

آسایش و پیشرفت را به نفع همهٔ ملت‌های منطقه رقم خواهد زد و مواهب 

اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهد کرد؛ باِِذنِ الله وَلَو کَرهَِ الکافرون.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

ایران بساط سوءاستفاده‌های دشمن 
از تنگه هرمز را برخواهد چید
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        اندیشکده اقتصاد مقاومتی به تازگی گزارشی با عنوان »گذار از PET به 

پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی؛ واکنش به محدودیت‌های تأمین« منتشر 

و پیشنهادی کلیدی برای مدیریت صنعت بسته‌بندی در شرایط جنگی مطرح 

کرده است. بر اساس این گزارش توقف تولید در پتروشیمی تندگویان و اختلال 

در زنجیره تأمین PET، صنایع بسته‌بندی کالاهای اساسی از جمله روغن 

خوراکی، لبنیات، نوشیدنی‌ها و مواد غذایی را با چالش جدی روبه‌رو کرده 

است. تأمین نیاز صنایع بسته‌بندی با واردات هزینه ارزی و ریسک تأمین 

خارجی را افزایش می‌دهد اما جایگزینی بخشی از مصرف PET با پلی‌اتیلن 

در گریدهای HDPE، LDPE و LLDPE راهکاری سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر برای 

شرایط جنگی محسوب می‌شود. این جایگزینی، سابقه جهانی متعدد دارد 

و در صنایع لبنیات و نوشیدنی‌های غیرگازدار ایران نیز با تجربه موفقی همراه 

بوده است. این تغییر البته نیازمند بازطراحی خطوط بسته‌بندی، رعایت 

استانداردهای تماس با مواد غذایی و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان برای 

کاهش هزینه‌هاست. به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد 

مقاومتی گزارشی با عنوان »گذار از PET به پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی؛ 

واکنش به محدودیت‌های تأمین« منتشر کرده است. بر اساس این گزارش 

پلی‌اتیلن ترفتالات یا PET به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین پلیمرهای مورد استفاده 

در صنعت بسته‌بندی شناخته می‌شود که به‌واسطه برخورداری از شفافیت 

بالا، استحکام مکانیکی مناسب و مقاومت مطلوب در برابر حرارت و عوامل 

شیمیایی، به گزینه‌ای غالب در تولید بطری‌های نوشیدنی تبدیل شده است. 

در ایران، تولید این محصول در مقیاس پتروشیمیایی به‌صورت انحصاری 

توسط پتروشیمی تندگویان در منطقه ماهشهر و با ظرفیت عملیاتی حدود 

۶۰۰ هزار تن در سال، در دو گرید بطری و نساجی انجام می‌شود؛ مجموعه‌ای 

که نقش محوری در تأمین الیاف پلی‌استر و مواد اولیه بطری برای محصولات 

راهبردی و صنایع تند مصرف یا FMCG ایفا می‌کند.

PET اختلال در زنجیره تأمین

با این حال، آسیب‌دیدگی واحد یوتیلیتی متمرکز فجر و در پی آن توقف تولید 

در پتروشیمی تندگویان و همچنین مجتمع‌های تأمین‌کننده خوراک آن در 

جریان جنگ رمضان، منجر به بروز اختلال جدی در زنجیره تأمین PET کشور 

شده است؛ اختلالی که به‌صورت مستقیم صنایع غذایی، نوشیدنی، لبنیات، 

روغن‌های خوراکی و بخش بسته‌بندی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر لزوم 

تغییر راهبرد در این حوزه تاکید می‌کند.

واردات گزینه فوری اما پرهزینه

یکی از واکنش‌های فوری قابل تصور به کمبود مواد اولیه در صنعت بسته‌بندی، 

واردات حدود ۳۰۰ هزارتن PET و پریفورم بطری با هزینه تقریبی ۹۰ میلیون دلار 

است، اما این راهکار با هزینه ارزی قابل توجه، محدودیت حمل‌ونقل در زمان 

جنگ و ریسک‌های زنجیره تأمین بین‌المللی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، یکی 

از اقدامات جایگزین در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بازطراحی خطوط بسته‌بندی 

داخلی و تغییر نوع پلیمر از PET به پلی‌اتیلن است.

کدام محصولات می‌توانند جایگزین PET در صنعت بسته‌بندی باشند؟

گریدهای مختلف پلی‌اتیلن از جملــــــه HDPE، LDPE و LLDPE به‌دلیل 

دسترسی گسترده، ظرفیت تولید بالا و غیر متمرکز داخلی در خط اتیلن 

غرب و امکان فرآیندپذیری آسان، می‌تواند جایگزین‌های مناسبی برای بخش 

قابل‌توجهی از کاربردها باشد. این تغییر، شکلی از »بازسازی صنعتی سریع« 

محسوب می‌شود که منطبق بر شرایط جنگی، هزینه فرصت پایین‌تری از 

واردات PET خواهد داشت.

تجربه موفق جایگزینی PET با پلی‌اتیلن در صنایع لبنی

در صنعت لبنیات و نوشیدنی‌های غیرگازدار، تجربه موفق استفاده از بطری‌های 

HDPE سفید و مات برای شیر و دوغ در ایران و بسیاری از کشورها وجود دارد و 

این الگو می‌تواند سریعاً به صنایع روغن خوراکی تعمیم یابد. اگرچه شفاف 

نبودن بسته‌بندی از دید بازاریابی یک ضعف محسوب می‌شود، اما در شرایط 

جنگی می‌توان با تغییر پیام بازاریابی، مصرف‌کننده را نسبت به مزایای سبک 

جدید بسته‌بندی آگاه کرد و این تغییر فرهنگ مصرف را مدیریت نمود. در 

صنایعی مانند روغن خوراکی نیز، امکان جایگزینی PET با بطری‌های کدر 

پلی‌اتیلنی HDPE یا حتی استفاده از کیسه‌های نرم LLDPE برای بسته‌بندی‌های 

یک‌لیتری وجود دارد. از منظر فنی، روغن خوراکی ماده‌ای نسبتاً خنثی است 

و واکنش شیمیایی مخربی با پلی‌اتیلن ندارد ]۱[.

تجربه جهانی جایگزینی PET با پلی‌اتیلن

تجربیات جهانی نشان می‌دهد که جایگزینی PET با پلی‌اتیلن، پیشینه‌ای 

کاملاً عملی و اثبات‌شده دارد. در هند طی سال ۲۰۱۸، کمبود PET ناشی از 

توقف پتروشیمی رلیانس باعث شد تولیدکنندگان روغن خوراکی به‌طور 

گسترده به بطری‌های مات HDPE روی آورند و این الگو، بعدها به بخشی 

ثابت از بازار تبدیل شد. در پاکستان نیز بروز کمبود PET در سال ۲۰۲۲ به 

تغییرات قابل‌توجهی در الگوی بسته‌بندی منجر شد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از 

بازار به سمت استفاده از HDPE برای بسته‌بندی محصولات، به‌ویژه در حوزه 

روغن و لبنیات، سوق یافت و هم‌زمان بسته‌بندی‌های اقتصادی روغن در قالب 

کیسه‌های مبتنی بر LLDPE توسعه پیدا کرد. الگوی مشابهی در آفریقای شرقی 

و آمریکای لاتین نیز وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که سهم قابل‌توجهی از روغن‌های 

خوراکی در بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر مبتنی بر LLDPE عرضه می‌شود. این 

تجربیات نشان می‌دهد گرایش به پلی‌اتیلن، فراتر از یک واکنش مقطعی، 

به‌عنوان راهکاری رایج در سطح جهانی و قابل‌اجرا در شرایط کمبود یا فشار 

قیمتی محسوب می‌شود.

در کدام صنایع PET قابل جایگزینی نیست؟

مقایسه فنی بسته‌بندی نشان می‌دهد که PET تنها در بخش محدودی از بازار، 

مانند نوشابه‌های گازدار، آب‌های گازدار و نوشیدنی‌های اسیدی، جایگزین‌ناپذیر 

محسوب می‌شود. دلیل این موضوع مقاومت بالاتر PET در برابر فشار داخلی، 

نفوذپذیری پایین‌تر در برابر کربن‌دی‌اکسید و پایداری بیش‌تر آن در محیط‌های 

اسیدی است. اما در محصولاتی مانند شیر، دوغ، مواد شوینده، روغن خوراکی 

و نوشیدنی‌های غیرگازدار، ده‌ها کشور سال‌ها است که از پلی‌اتیلن در مقیاس 

صنعتی استفاده می‌کنند. از آنجا که در ایران نیز شرایط مشابهی برقرار است، 

تغییر از PET به HDPE یا LLDPE در صنایع آب آشامیدنی، روغن، لبنیات و 

بخشی از مواد غذایی کاملاً قابل اجرا خواهد بود.

در بخش بسته‌بندی روغن خوراکی، شواهد جهانی نشان می‌دهد که استفاده 

از بطری‌های HDPE مات، کیسه‌های انعطاف‌پذیر LLDPE و حتی بسته‌های 

اقتصادی ساشه‌ای، راهکارهای مطلوبی برای شرایط بحران هستند. 

پلی‌اتیلن جایگزین اضطراری PET در 
صنعت بسته‌بندی؛ راهکاری بهتر از واردات

گزارش

          خروج امارات از اوپک در میانه بزرگ‌ترین اختلال انرژی 

جهان طی دهه‌های اخیر، ضربه‌ای کم‌سابقه به نفوذ تاریخی 

این سازمان وارد کرده و شکاف‌های ژئوپلیتیک در خلیج فارس 

را آشکارتر ساخته است؛ تصمیمی که می‌تواند موازنه قدرت در 

بازار جهانی نفت را دگرگون کند. امارات متحده عربی با اعلام 

خروج از اوپک در تاریخ اول می، یکی از مهم‌ترین تغییرات 

ساختاری سال‌های اخیر در بازار جهانی نفت را رقم زد؛ تصمیمی 

که به گفته منابع آگاه، شوک قابل توجهی به ائتلاف اوپک‌پلاس 

وارد کرده و توان این گروه برای مدیریت عرضه جهانی را کاهش 

می‌دهد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که جنگ آمریکا و 

اسرائیل با ایران، بزرگ‌ترین اختلال روزانه در عرضه انرژی جهان 

را ایجاد کرده و شکاف‌های سیاسی میان کشورهای خلیج فارس 

را آشکارتر ساخته است.

امارات که حدود ۶۰ سال عضو اوپک بود، چهارمین تولیدکننده 

بزرگ این سازمان محسوب می‌شد و پیش از آغاز جنگ، نزدیک 

به ۳.۳ تا ۳.۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد؛ رقمی که 

معادل حدود ۳ درصد عرضه جهانی است. خروج این کشور، 

آن را از محدودیت‌های سهمیه‌ای اوپک آزاد می‌کند و در صورت 

بازگشت مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز به حالت عادی، ابوظبی 

می‌تواند تولید خود را تا ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

وزیر انرژی امارات اعلام کرده این تصمیم کاملاً سیاسی و مبتنی 

بر بازنگری در سیاست‌های انرژی کشور بوده و ابوظبی با هیچ 

کشور دیگری درباره آن مذاکره نکرده است. وی همچنین تاکید 

کرده که جهان به انرژی بیشتری نیاز دارد و امارات آماده است 

این نیاز را تأمین کند.

یک مقام اماراتی دیگر اعلام کرد امارات متحده عربی پس از 

تصمیم برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، 

در حال بازبینی نقش و میزان مشارکت خود در سازمان‌های 

چندجانبه اســــــت اما در حال حاضر برنامه‌ای برای خروج از 

نهادهای دیگر ندارد.

این مقام اعلام کرد ابوظبی به‌طور کلی در حال بررسی میزان 

کارآمدی عضویت خود در سازمان‌های چندجانبه است. در پی 

این تصمیم غیرمنتظره، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال خروج 

امارات از برخی نهادهای منطقه‌ای از جمله اتحادیه عرب و شورای 

همکاری خلیج فارس )GCC( مطرح شده بود.

تنش پنهان میان ابوظبی و ریاض

به گفته منابع اوپک‌پلاس، اختلاف میان امارات و عربستان 

بر سر سهمیه تولید، یکی از عوامل زمینه‌ساز این تصمیم 

بوده است. سهمیه رسمی امارات 

۳.۵ میلیون بشکه در روز تعیین 

شده اما این کشور طی یک برنامه 

سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری 

ظرفیت تولید خود را افزایش داده 

و خواهان سهمیه بالاتر بوده است. 

روابط دو کشور طی سال‌های اخیر 

بر سر پرونده‌هایی مانند سودان، 

سومالی و یمن نیز دچار تنش شده 

و نزدیکی بیشتر امارات به آمریکا و 

اسرائیل، شکاف‌های ژئوپلیتیک 

را عمیق‌تر کرده است.

تأثیر بر اوپک‌پلاس و آینده مدیریت 

بازار

چهار منبع از پنج مقام اوپک‌پلاس 

معتقدند خروج امارات توان این 

از  بازار  متعادل‌سازی  برای  گروه 

طریق تنظیــــــم عرضه را کاهش 

می‌دهد. این نخستین‌بار نیست 

که کشوری اوپک را ترک می‌کند 

اما امارات بزرگ‌ترین عضو جداشده در تاریخ اخیر است؛ 

اقدامی که به گفته تحلیلگران، نشانه‌ای از ضعف ساختاری 

رو به رشد در اوپک است.

با وجود این، تحلیلگران انتظار فروپاشی ائتلاف را ندارند. 

عربستان همچنان بزرگ‌ترین دارنده ظرفیت مازاد در جهان 

است و به گفته کارشناسان، ریاض برای مدیریت بازار به 

چارچوب اوپک‌پلاس نیاز دارد. عراق نیز اعلام کرده قصد 

خروج ندارد و به دنبال حفظ قیمت‌های باثبات است.

کاهش تاریخی نفوذ اوپک

نفوذ اوپک طی دهه‌های گذشته به‌طور مستمر کاهش یافته 

است. این سازمان که در دهه ۱۹۷۰ بیش از نیمی از نفت جهان 

را تولید می‌کرد، اکنون فقط حدود ۳۰ درصد از تولید جهانی 

را در اختیار دارد. رشد تولید نفت شیل در آمریکا -که اکنون 

تا ۲۰ درصد از تولید جهانی را تأمین می‌کند- و افزایش تولید 

رقبا، سهم اوپک را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است.

ائتلاف اوپک‌پلاس در سال ۲۰۱۶ برای بازیابی این نفوذ تشکیل 

شد و تا سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ درصد تولید جهانی نفت را در 

اختیار داشت. اما خروج امارات این سهم را به حدود ۴۵ 

درصد کاهش می‌دهد؛ کاهشی که می‌تواند توان این گروه 

برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها را محدودتر کند.

بازاری در انتظار بازگشت تنگه هرمز

در حال حاضر، محدودیت‌های شدید در تنگه هرمز مانع 

افزایش تولید امارات و دیگر تولیدکنندگان خلیج فارس 

شده است. عربستان تنها کشوری است که با خط لوله ۷ 

میلیون بشکه‌ای به دریای سرخ، امکان صادرات نفت را دارد؛ 

در حالی که ظرفیت صادرات امارات از طریق خط لوله فجیره 

فقط ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز است. بازگشت امنیت 

کشتیرانی در هرمز می‌تواند نقطه عطفی برای بازار باشد؛ 

زیرا امارات و دیگر تولیدکنندگان قادر خواهند بود بخش 

بزرگی از تولید از دست‌رفته را به بازار بازگردانند.

با وجود خروج امارات، ساختار اوپک‌پلاس در کوتاه‌مدت 

پابرجا می‌ماند اما تحلیلگران معتقدند این تصمیم نقطه 

عطفی در مسیر کاهش نفوذ تاریخی اوپک است؛ سازمانی که 

زمانی بیش از نیمی از نفت جهان 

را کنترل می‌کرد و اکنون با رقابت 

فز آینده تولیدکنندگان مستقل و 

فشارهای ژئوپلیتیک روبه‌روست.

بازار جهانی نفت در شــــــرایطی 

حســــــاس قرار دارد: مسیرهای 

محدود  فارس  خلیج  صادراتی 

شــــــده، ظرفیت مــــــازاد برخی 

کشورها بلااستفاده مانده و آینده 

همکاری‌های درون اوپک‌پلاس 

بیش از هر زمان دیگری به تحولات 

امنیتی منطقه گره خورده است.

در چنین فضایی، خروج امارات 

نه فقط یک تصمیم فنی درباره 

بلکه  نیست،  تولید  ســــــهمیه 

تغییر موازنه قدرت  از  نشانه‌ای 

در خاورمیانه و بازتعریف نقش 

بازیگــــــران اصلی بــــــازار انرژی 

است؛ تغییری که پیامدهای آن 

در ماه‌های آینده بیش از پیش 

آشکار خواهد شد.

جدایی امارات از اوپک؛ آیا موازنه قدرت جدایی امارات از اوپک؛ آیا موازنه قدرت 
در خلیج فارس تغییر می‌کند؟در خلیج فارس تغییر می‌کند؟

با وجود خروج امارات، 
ساختار اوپک‌پلاس در 

کوتاه‌مدت پابرجا می‌ماند 
اما تحلیلگران معتقدند 

این تصمیم نقطه عطفی در 
مسیر کاهش نفوذ تاریخی 

اوپک است؛ سازمانی که 
زمانی بیش از نیمی از نفت 

جهان را کنترل می‌کرد و 
اکنون با رقابت فز آینده 

تولیدکنندگان مستقل 
و فشارهای ژئوپلیتیک 

روبه‌روست

ترامپ این‌بار امنیت غذایی جهان را هدف گرفته است
         افزایش انفجــــــاری قیمت کود اوره در پی 

تنش‌های خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی‌ها 

در تنگه هرمز، اکنون به تهدیدی فراتر از بازار انرژی 

تبدیل شده است. در حالی که بازارهای جهانی 

هنوز تمرکز خود را بر نفت و گاز حفظ کرده‌اند، 

ع شکل می‌گیرد؛  بحران واقعی آرام‌آرام در مزار

جایی که کشاورزان آمریکایی و اروپایی به دلیل 

جهش هزینه نهاده‌ها، سطح زیرکشت و مصرف 

کود را کاهش می‌دهند. بازار جهانی انرژی طی دو 

سال گذشته بارها شوک‌های ژئوپلیتیکی را تجربه 

کرده اما این بار، اثرات بحران فقط به نفت محدود 

نمانده است. جنگ و ناامنی در خلیج فارس، همراه 

با اختلال در مسیر تنگه هرمز، زنجیره جهانی تولید 

کودهای شیمیایی را هدف گرفته؛ بازاری که ستون 

فقرات امنیت غذایی جهان محسوب می‌شود.

برخلاف بحران انرژی ۲۰۲۲ که هم‌زمان با جهش 

قیمت غلات رخ داد و بخشی از هزینه‌های کشاورزان 

را جبران کرد، اکنون شرایط متفاوت است. قیمت 

محصولات کشاورزی نسبتاً پایین مانده اما هزینه 

تولید به‌شدت افزایش یافته است. این شکاف، 

اقتصاد کشاورزی را وارد مرحله‌ای خطرناک کرده؛ 

مرحله‌ای که پیامد آن نه فقط کاهش سود کشاورزان، 

بلکه کاهش واقعی تولید غذا خواهد بود.

کود گران‌تر از محصول؛ معادله‌ای که کشــــــاورزی را 

فلج می‌کند

کود اوره که اصلی‌ترین کود نیتروژنی جهان به 

شمار می‌رود، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون جهشی 

کم‌سابقه را تجربه کرده است. قیمت این محصول 

در هفته‌های اخیر در برخی بازارها تا محدوده ۸۵۰ 

دلار به ازای هر تن افزایش یافت؛ رقمی که نسبت به 

سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

چگونه بحران خلیج فارس تورم غذایی ۲۰۲۷ را می‌سازد؟

دلیل اصلی این جهش، اختلال در صادرات 

کشــــــورهای حوزه خلیج فارس است. منطقه 

خاورمیانه سهم بسیار بزرگی در تجارت جهانی 

اوره، آمونیاک و گوگرد دارد و بخش قابل توجهی از 

این تجارت از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند. توقف 

یا کُند شدن جریان کشتی‌ها، عملاً عرضه جهانی 

کود را مختل کرده است. تحلیلگران هشدار 

می‌دهند بحران فعلی حتی از شوک ناشی از 

جنگ اوکراین نیز عمیق‌تر است؛ زیرا این بار 

هم‌زمان چند حلقه کلیدی زنجیره تأمین کود 

دچار اختلال شده‌اند. این در حالی است که تولید 

اوره در کشورهای عربی نیز به طور چشمگیری 

کاهش یافته است.

این در حالی اســــــت که در آمریکا، کشــــــاورزان 

ذرت‌کار بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. تولید 

ذرت وابستگی شدیدی به کودهای نیتروژنی دارد 

و افزایش قیمت اوره مستقیماً هزینه هر ایکر کشت 

)واحد اندازه‌گیری زمین( را بالا برده است. برآوردها 

ع تقریباً دو  نشان می‌دهد هزینه کود برای برخی مزار

برابر شده؛ در حالی که قیمت ذرت چنین افزایشی 

نداشته است.

این همان نقطه‌ای است که بحران غذایی آینده 

را شکل می‌دهد. زمانی که هزینه تولید از درآمد 

نهایی پیشی بگیرد، کشاورز ناچار به انتخاب‌های 

سختی همچون کاهش مصرف کود، تغییر الگوی 

کشت یا حتی خروج از بازار می‌شود.

نشانه‌های این بحران از هم‌اکنون قابل مشاهده 

است. فدراســــــیون دفتر کشاورزی آمریکا اعلام 

کرده تعداد ورشکستگی‌های کشاورزی در سال 

۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۴۶ درصد افزایش یافته 

و ایالت‌های کشاورزی غرب میانه بیشترین آسیب 

را دیده‌اند. بسیاری از کشاورزان اکنون در شرایطی 

قرار دارند که هزینه تولید، عملاً حاشیه سود آن‌ها 

را از بین برده است.

مهاجرت از ذرت به سویا؛ آغاز تغییر در نقشه غذایی جهان

در نگاه اول شاید کاهش چند میلیون ایکر از سطح 

زیرکشت ذرت مسئله‌ای محدود به بازار کشاورزی 

آمریکا به نظر برسد اما در واقع، این تغییر می‌تواند 

تعادل بازار جهانی غذا را به‌هم بزند.

گزارش‌های وزارت کشاورزی آمریکا نشان می‌دهد 

سطح زیرکشت ذرت در سال ۲۰۲۶ نسبت به رکورد 

سال قبل کاهش یافته و هم‌زمان سطح زیرکشت 

سویا در حال افزایش است. علت این جابه‌جایی 

روشن است؛ سویا به کود نیتروژنی بسیار کمتری نیاز 

دارد و در شرایط جهش قیمت نهاده‌ها، اقتصادی‌تر 

محسوب می‌شود. اما این تغییر، تبعاتی فراتر از بازار 

غلات دارد. ذرت مهم‌ترین نهاده خوراک دام در 

آمریکاست و سهمی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در جیره 

غذایی دام و طیور دارد. کاهش تولید ذرت به معنای 

افزایش هزینه خوراک دام و درنهایت رشد قیمت 

غ خواهد بود. غ، لبنیات و تخم‌مر گوشت، مر

در واقع، بحران کود از طریق یک زنجیره پنهان به 

سفره مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود؛ ابتدا کود 

گران می‌شود، سپس تولید ذرت کاهش می‌یابد، 

بعد هزینه خوراک دام بالا می‌رود و نهایتاً قیمت 

مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند.

تحلیلگران معتقدند بازارها هنوز این سازوکار را به 

طور کامل در قیمت‌ها منعکس نکرده‌اند. بسیاری 

از معامله‌گران هنوز تصور می‌کنند با بازگشایی 

نسبی تنگه هرمز، بحران پایان یافته اما واقعیت 

این است که آسیب اصلی اکنون در فصل کشت 

در حال شکل‌گیری است. کشاورزی برخلاف بازار 

نفت، واکنش لحظه‌ای ندارد؛ اثر کاهش مصرف کود 

ممکن است ماه‌ها بعد و هنگام برداشت محصول 

ظاهر شود.

برخی مؤسسات تحلیلی حتی هشدار داده‌اند که 

قیمت جهانی مواد غذایی تا پایان ۲۰۲۶ می‌تواند 

بین ۱۲ تا ۱۸ درصد افزایش یابد و فشار اصلی آن در 

سال ۲۰۲۷ آشکار شود.

بحران خاموشی که بانک‌های مرکزی را نگران کرده است

در ظاهر، جنگ خاورمیانه یک بحران ژئوپلیتیکی 

و انرژی به نظر می‌رسد اما اثر عمیق‌تر آن، احتمالاً 

در سیاست پولی و تورم جهانی دیده خواهد شد. 

بانک‌های مرکزی جهان، به ویژه فدرال رزرو آمریکا، 

در ماه‌های اخیر امیدوار بودند روند کاهش تورم 

ادامه پیدا کند اما شوک جدید نهاده‌های کشاورزی 

می‌تواند این مسیر را مختل کند. اگر قیمت مواد 

غذایی دوباره وارد فاز صعودی شود، مهار تورم 

دشوارتر خواهد شد.

اهمیت مسئله در اینجاست که تورم غذایی برخلاف 

نوسانات انرژی، مستقیماً بر زندگی روزمره خانوارها 

اثر می‌گذارد و انتظارات تورمی را به شدت افزایش 

می‌دهد. تجربه بحران غذایی ۲۰۰۸ نیز نشان داد 

که جهش قیمت کود و انرژی می‌تواند با فاصله 

زمانی، به بحران گسترده مواد غذایی منجر شود.

اکنون بسیاری از شاخص‌های اقتصادی آمریکا 

نیز نشانه‌های هشداردهنده‌ای ارسال می‌کنند. 

شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان 

به پایین‌ترین سطوح تاریخی رسیده و هم‌زمان 

کشاورزان از کاهش توان خرید نهاده‌ها سخن 

می‌گویند. ترکیب این دو متغیر، برای سیاست‌گذاران 

اقتصادی نگران‌کننده است؛ زیرا به معنای تضعیف 

هم‌زمان تولید و مصرف است.

از سوی دیگر، بحران فعلی تنها به آمریکا محدود 

نیست. کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین 

وابستگی بالایی به کود وارداتی دارند و بسیاری از 

آن‌ها توان پرداخت قیمت‌های جدید را ندارند. در 

چنین شرایطی، خطر کاهش تولید جهانی غلات، 

برنج و دانه‌های روغنی افزایش می‌یابد. سازمان‌های 

بین‌المللی نیز نسبت به تهدید امنیت غذایی در 

کشورهای فقیر هشدار داده‌اند.

جهان وارد عصر »تورم ژئوپلیتیکی غذا« شده است

بحران فعلی یک پیام روشن برای اقتصاد جهانی 

دارد؛ عصر جدیدی آغاز شده که در آن، امنیت 

غذایی به اندازه امنیت انرژی اهمیت پیدا کرده 

است. تا چند سال قبل، بازارها عمدتاً به نفت، گاز و 

فلزات حساس بودند اما اکنون مشخص شده کود 

شیمیایی نیز به یک کالای استراتژیک تبدیل شده 

است. اختلال در عرضه اوره و آمونیاک، می‌تواند 

با تأخیر زمانی اما اثری عمیق‌تر از شوک نفتی بر 

اقتصاد جهان بگذارد.

آنچه امروز در بازار کود رخ می‌دهد، شاید هنوز 

برای مصرف‌کنندگان عادی ملموس نباشد اما 

تصمیم‌هایی که کشاورزان در بهار ۲۰۲۶ می‌گیرند، 

قیمت مواد غذایی سال ۲۰۲۷ را تعیین خواهد 

کرد. کاهش مصرف کود امروز به معنای محصول 

کمتر در آینده است. در این میان، اروپا و آمریکا 

با یک واقعیت تلخ روبه‌رو شده‌اند؛ جهانی‌سازی 

زنجیره تأمین، وابستگی شدیدی ایجاد کرده و 

هر بحران ژئوپلیتیکی می‌تواند مستقیماً امنیت 

غذایی را هدف بگیرد. درست همان‌گونه که جنگ 

اوکراین بازار گندم را متلاطم کرد، بحران خلیج 

فارس نیز اکنون بازار کود و غلات را تهدید می‌کند.



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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راهبردهای ایران برای فشار بیشتر به غرب
      بررسی محرک‌های قیمت نفت خام نشان 

از اثرگذاری عوامل متعــــــددی نظیر اقتصادی، 

سیاسی، امنیتی-نظامی و ژئوپلیتیکی بر روی قیمت 

این حامل انرژی راهبردی دارد. در شرایط فعلی 

و حمله آمریکایی- صهیونی به ایران می‌توان از 

این محرک‌ها جهت اثرگذاری بیشتر بر بازار انرژی 

استفاده کرد.

 قیمت نفت نتیجه تعامل عرضه و تقاضا در بازار 

جهانی است؛ اما »طبیعت« شوک )عرضه‌ای یا 

تقاضایی یا ریسک/ نااطمینانی( تعیین‌کننده مسیر 

زمانی و اندازه اثر بر قیمت و اقتصاد کلان است. 

آموزه‌های کلاسیک نشان می‌دهد که شوک عرضه‌ای 

خالص )مثلاً توقف تولید( و شوک افزایش تقاضا 

)مثلاً رونق جهانی( رفتارهای متفاوتی در قیمت و 

خروجی اقتصادی تولید می‌کنند. بنابراین تفکیک 

منشأ شوک برای تحلیل کمّی و سیاست‌گذاری 

ضروری است.

روند قیمت نفت خام

در بازار جهانی انرژی، هرگونه وقفه در زنجیره 

حمل‌ونقل یا تأخیر در عرضه نفت و گاز، می‌تواند 

موجب افزایش قیمت و نوسانات گسترده شود. 

بررســــــی روند قیمت جهانی نفت خام در بازهٔ 

سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ نشــــــان می‌دهد که بازار 

نفت طی بیش از دو دهه گذشــــــته تحت تأثیر 

ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیکی 

و ساختاری قرار داشته و دچار نوسانات چشمگیری 

شده است. داده‌ها بیانگر آن‌اند که قیمت اسمی 

هر بشکه نفت از ۲۸ دلار در سال ۲۰۰۰ به ۸۳ دلار 

در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است؛ رشدی معادل 

حدود ۱۹۷ درصد. با لحاظ تورم و تعدیل قیمت‌ها 

به دلار سال ۲۰۲۳، قیمت واقعی نفت از ۵۰ دلار 

به ۸۳ دلار رسیده است که بیانگر افزایش واقعی 

حدود ۶۶ درصدی طی این دوره است. با این حال، 

این رشد کلی در چارچوب یک روند پیوسته رخ 

نداده، بلکه با چند دوره جهش و سقوط قیمتی 

بزرگ همراه بوده است.

بررسی میزان اثرگذاری محرک‌ها بر قیمت نفت

در بررسی میزان اثرگذاری انواع محرک‌ها بر قیمت 

نفت، می‌توان گفت که هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های 

اقتصادی، سیاسی، امنیتی-نظامی و ژئوپلیتیکی 

به‌تنهایی تعیین‌کننده مطلق نیستند، اما هرکدام 

در موقعیت‌هایی خاص و با شدتی متفاوت، نقش 

تعیین‌کننده‌ای در نوسانات بازار نفت ایفا می‌کنند.

از میان این محرک‌ها، شواهد تاریخی و تجربیات 

بازار نشان می‌دهد که محرک‌های امنیتی-نظامی 

و ژئوپلیتیکی بیشترین تأثیر کوتاه‌مدت و شوک‌آور 

را بر قیمت نفت دارند. برای نمونه، حمله پهپادی 

به تأسیسات نفتی عربستان در سال ۲۰۱۹ منجر به 

بزرگ‌ترین جهش روزانه قیمت نفت از سال ۱۹۹۱ 

شد؛ این در حالی است که عرضه جهانی تنها برای 

چند روز مختل شده بود. همچنین تهدید انسداد 

تنگه هرمز – حتی بدون تحقق فیزیکی – همواره با 

واکنش سریع بازار و افزایش قیمت‌ها همراه بوده 

است. در این موارد، حتی احتمال وقوع بحران 

باعث افزایش »حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی« در 

معاملات آتی می‌شود که مستقیماً در قیمت‌ها 

منعکس می‌شود.

اقتصادی مانند کاهش  در مقابل، محرک‌های 

سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی اثر تدریجی و 

بلندمدت دارند. این دسته از عوامل کمتر باعث 

جهش ناگهانی قیمت می‌شــــــوند، اما در افق 

میان‌مدت و بلندمدت، از طریق محدودسازی 

ظرفیت عرضه، موجب افزایش ساختاری قیمت 

نفت می‌گردند. اهمیت این محرک‌ها بیشتر در 

تنظیم توازن پایه‌ای عرضه و تقاضا نهفته است تا 

در ایجاد نوسانات فوری.

در حوزه محرک‌های سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی 

دارای اثر دوگانه هستند. از یک‌سو، این تحریم‌ها 

با محدود کردن عرضه رسمی از کشورهای هدف، 

قیمت نفت را بالا می‌برند؛ اما از سوی دیگر، با 

گسترش بازارهای سایه و افزایش نااطمینانی، به 

بی‌ثباتی ساختاری بازار دامن می‌زنند. تصمیمات 

هماهنگ یا ناهماهنگ اوپک‌پلاس نیز به‌صورت 

مستقیم و فوری بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند، اما 

پایداری این اثر وابسته به میزان پایبندی واقعی 

کشورها به توافقات است.

درنهایت، محرک‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ‌ها 

یا رقابت‌های منطقه‌ای، اثر تلفیقی و چندلایه‌ای بر 

قیمت نفت دارند. این دسته از عوامل معمولاً از 

طریق سه مسیر هم‌زمان اثرگذارند: کاهش عرضه، 

تغییر در مسیر تجارت و افزایش تقاضای احتیاطی. 

برای نمونه، جنگ اوکراین نه‌تنها صادرات روسیه 

را محدود کرد، بلکه هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و 

ذخیره‌سازی را افزایش داد و باعث تغییر انتظارات 

بازیگران بازار شد؛ مجموعه‌ای از اثرات که منجر به 

جهش قیمت نفت تا مرز ۱۲۸ دلار شد.

بنابراین، در یک ارزیابی تطبیقی می‌توان گفت:

 محرک‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی بیشترین اثر فوری 

و شدید را بر قیمت نفت دارند.  محرک‌های اقتصادی 

بلندمدت و زیرساختی دارند.  محرک‌های  اثر 

سیاسی )تحریم‌ها و اوپک‌پلاس( اثر ترکیبی و 

نوسان‌زا دارند که شدت آن وابسته به اجرای واقعی 

سیاست‌هاست. برای کاربرد راهبردی »محرک‌های 

قیمت«، لازم است ابزارها و اقدامات مطابق با شدت 

اثر، پیامد سیاسی-حقوقی و هزینه‌های اقتصادی 

سطح‌بندی شوند. این موضوع موجب می‌شود 

و  کوتاه‌مدت  پیامدهای  بتوانند  تصمیم‌گیران 

بلندمدت، واکنش بازار و واکنش‌های بین‌المللی 

را بهتر پیش‌بینی و مدیریت کنند. 

اخبار

در جنگ اقتصادی اولویت اصلی کنترل 
چیست؟ دولت  برنامه  است؛  تورمی  انتظارات 

       یک اقتصاددان در واکاوی تداوم شرایط جنگی گفت: ماهیت 

جنگ امروز دیگر نظامی و سخت‌افزاری نیست، بلکه دشمن جبهه 

خود را به طور کامل به میدان نبرد تمام‌عیار انتظارات اقتصادی و 

روانی منتقل کرده است.

 در شرایطی که اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن روزهای پرالتهاب 

و سومین جنگ تحمیلی، اکنون در بهار ۱۴۰۵ در وضعیت پیچیده »نه 

جنگ و نه صلح« و آتش بس به سر می‌برد، بروز پیامدهایی نظیر 

محاصره دریایی و التهاب شدید ارزی )جهش نرخ دلار از محدوده 

۱۵۵ هزار به ۱۷۵ هزار تومان در کمتر از سه روز(، زنگ خطر جدی را به 

صدا درآورده است. در این شرایط خطیر، موضوع »مدیریت انتظارات 

تورمی« فراتر از یک مبحث صرفاً اقتصادی، به حیاتی‌ترین و اصلی‌ترین 

جبهه نبرد برای حفظ ثبات کشور تبدیل شده است.

فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در واکاوی این شرایط 

معتقد است که ماهیت جنگ امروز دیگر نظامی و سخت‌افزاری نیست، 

بلکه دشمن جبهه خود را به طور کامل به میدان نبرد تمام‌عیار »انتظارات 

اقتصادی و روانی« منتقل کرده است.

وی با انتقاد صریح از فقدان مدیریت هوشمندانه برای کنترل این 

انتظارات و آسیب‌پذیری جامعه در برابر شایعات )نظیر بحران کاذب 

کمبود شیشه(، هشدار می‌دهد که انتظارات منفی همچون موریانه 

به روان عمومی جامعه نفوذ کرده‌اند.

از دیدگاه او، راهکار اساسی برای مقابله با رویکرد سوداگرانه طرف 

مقابل، پذیرش این »تغییر پارادایم«، شفافیت سیاست‌گذاران با مردم 

و پرهیز از چندصدایی مخرب در ساختارهای اجرایی و رسانه‌ای است.

برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این تغییر فازِ جنگی و درک بهتر اینکه 

چگونه ریزپرنده‌های نامرئیِ »انتظارات« در حال هدف قرار دادن 

اقتصاد هستند، مشروح تحلیل‌ها و هشدارهای این اقتصاددان درباره 

واقعیت‌های کف میدان، چالش توقف تولید در صنایع زیرساختی 

و همچنین رسالت خطیر رسانه‌ها در این کارزار جدید، در ادامه این 

گزارش تفصیلی از نظر می‌گذرد.

موشک‌های صورتی و تغییر میدان نبرد؛ ریزپرنده‌های »انتظارات« چگونه 

اقتصاد را می‌جوند؟

پرویزیان با اشاره به راهپیمایی نمادین اخیر »دختران جانفدای ایران« و 

نمایش جیپ‌ها و موشک‌های صورتی، تاکید می‌کند که اگرچه این دست 

حرکات نمادین در جای خود زیبا و ارزشمند هستند، اما امروز تمرکز 

رسانه‌ها نباید صرفاً معطوف به تصاویر فیزیکی و سخت‌افزاری باشد.

به گفته این اقتصاددان، دشمن پس از تقابل‌های نظامی، اکنون جبهه 

خود را به طور کامل به حوزه اقتصاد و انتظارات تورمی منتقل کرده است.

او هشدار می‌دهد که این جنگ همچنان با همان شدت در جریان 

است و دشمن با عقب‌نشینی ظاهری در میدان نظامی، منتظر 

به‌هم‌ریختگی و فروپاشی اقتصاد از درون نشسته است.

ریزپرنده‌هایی از جنس تورم

این استاد دانشگاه، انتظارات تورمی را پدیده‌ای به‌شدت مخرب برای 

اقتصاد می‌داند و برای تبیین شرایط فعلی، تشبیه قابل تاملی ارائه 

می‌دهد. وی معتقد است دشمن امروز نیازی به شلیک موشک یا 

ارسال هواپیما و ریزپرنده نظامی ندارد؛ بلکه سلاح امروز او، القای 

انتظارات منفی است. این انتظاراتِ مخرب، همچون موریانه به درون 

ذهن تک‌تک افراد جامعه نفوذ کرده و روان عمومی را تحت فشار 

قرار می‌دهد. در چنین مختصاتی، پرویزیان رسالت اصلی رسانه‌ها را 

خبررسانی دقیق و آگاهی‌بخشی می‌داند تا جامعه و مسئولان دریابند 

که میدان اصلی نبرد تغییر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه »اکنون خیابان و میدان اصلی، خیابان و میدان 

انتظارات است«، صراحتاً از مدیران و سیاست‌گذاران می‌خواهد که با 

درک این تغییر فاز، فوراً برای مدیریت انتظارات عمومی برنامه‌ریزی کنند.

واقعیت‌های کف میدان و چالش صنایع زیرساختی

این اقتصاددان در ادامه، از فضای ذهنی و انتظارات به سراغ واقعیت‌های 

ملموس کف میدان می‌رود و به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های 

کشور اشاره می‌کند.

وی با تبیین وضعیت صنایع پایه‌ای نظیر پتروشیمی‌ها و فولاد می‌افزاید: 

آسیب‌دیدگی واحدهای تأمین‌کننده مواد اولیه و یوتیلیتی‌ها مانند 

واحدهای مبین، فجر و دماوند یک واقعیت غیرقابل انکار است. 

درنتیجه این اتفاق، حتی پتروشیمی‌هایی که مستقیماً در جنگ 

آسیب ندیده‌اند، به دلیل فقدان خوراک و مواد اولیه قادر به ادامه 

فعالیت نیستند. به اعتقاد پرویزیان، این زنجیره توقفِ تولید به طور 

طبیعی به کمبود عرضه و درنهایت افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود؛ 

موضوعی که با توجه به حضور گسترده مردم در فضای رسانه‌ای، جامعه 

به‌خوبی و با شفافیت آن را درک کرده است. در برابر چنین تصویر 

روشنی از چالش‌های تولید و هجوم انتظارات تورمی، این پرسش 

اساسی پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد که در این شرایط 

خطیر، چه راهکار عملیاتی برای عبور از بحران وجود دارد.

فقدان مدیریت هوشمندانه؛ شایعات چگونه جای واقعیت را می‌گیرند؟

در ادامه بررسی پیامدهای تغییر میدان نبرد از عرصه نظامی به اقتصادی، 

فرشاد پرویزیان با انتقاد صریح از رویکرد فعلی سیاست‌گذاران، معتقد 

است که هیچ نشانه‌ای از مدیریت هوشمندانه برای کنترل انتظارات 

در بدنه مدیریتی کشور دیده نمی‌شود.

وی هشدار می‌دهد که مدیران و حتی رسانه‌ها همچنان در فضای 

جنگ فیزیکی سیر می‌کنند و هنوز نتوانسته‌اند تغییر پارادایم به جنگ 

انتظارات و بازی‌های اقتصادی را درک کنند.

بحران‌سازی با شایعه در بخش‌های سالمِ تولید

این استاد دانشگاه برای تبیین ضعف در مدیریت انتظارات، به شایعه 

کمبود شیشه در تهران اشاره می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه کارخانه‌های تولید 

شیشه و تامین‌کنندگان مواد اولیه آن‌ها 

هیچ‌گونه آسیبی ندیده‌اند و اساساً این 

پتروشیمی‌های  با  ارتباطی  صنعت 

آسیب‌دیده ندارد، می‌افزاید: با وجود 

عدم آسیب در این بخش، شایعاتی در 

جامعه، حتی در مناطقی نظیر خیابان 

کشور دوست، پراکنده شد مبنی بر اینکه 

برای خانه‌های آسیب‌دیده شیشه‌ای 

وجود ندارد و مردم باید از پلاستیک 

استفاده کنند. پرویزیان تصریح می‌کند 

که این دست شایعات به سرعت در 

افکار عمومی می‌چرخد؛ در حالی که 

مشکل اصلی، کمبود نیروی کار برای 

نصب شیشه‌ها بوده است نه فقدان 

خود کالا.

به گفته وی، عدم اطلاع‌رسانی دقیق 

و به‌موقع درباره همین حقایق ساده، 

به بحران‌های کاذب و وحشت عمومی 

دامن می‌زند.

گزارش

شفافیت؛ سد دفاعی در برابر تسری بی‌اعتمادی

این اقتصاددان راهکار اساسی مقابله با این روند مخرب را صداقت 

با مردم و مدیریت صحیح اطلاعات می‌داند.

به باور وی، برای جلب و حفظ اعتماد عمومی، سیاست‌گذاران نباید 

کمبودهای واقعی را پنهان کنند. پنهان‌کاری باعث می‌شود جامعه به 

این باور برسد که اوضاع به مراتب وخیم‌تر از واقعیت است و درنتیجه، 

این بی‌اعتمادی و وحشت به تمام حوزه‌ها، حتی بخش‌هایی که 

هیچ کمبودی ندارند، سرایت خواهد کرد. وی تاکید می‌کند که باید 

با شفافیت با مردم صحبت کرد و ضمن تأیید کمبودهای واقعی، به 

آن‌ها اطمینان داد که در سایر بخش‌ها مشکلی وجود ندارد.

نبرد با »معامله‌گر نیویورکی« در خیابان انتظارات

پرویزیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به رویکرد طرف مقابل 

در این کارزار اقتصادی اشاره می‌کند.

وی با یادآوری هشدارهای پیشین چهره‌های دیپلماتیک مانند فدریکا 

موگرینی، خاطرنشان می‌کند که طرف مقابل، همچون یک »معامله‌گر 

نیویورکی« صرفاً در حال ایجاد سقف و کف‌های کاذب قیمتی و بازی 

مستقیم با انتظارات تورمی مردم ایران است.

وی با ابراز تأسف از غفلت بدنه اجرایی کشور از این واقعیت، تاکید 

می‌کند که این بی‌توجهی ناشی از سوءنیت نیست، بلکه نشان‌دهنده 

غفلت کامل و عدم توانایی در تغییر نگرش )پارادایم شیفت( از جنگ 

سخت و فیزیکی به نبرد پیچیده اقتصادی و روانی است.

ِ جدید نبرد ِ میدان رسانه‌ها؛ دیده‌بانان

پرویزیان در بخش پایانی تحلیل خود، با تاکید بر لزوم یک »تغییر 

پارادایم« جدی در سطح کلان کشور، رسالت اصلی را در شرایط کنونی بر 

دوش رسانه‌ها می‌داند. وی معتقد است که رسانه‌ها باید به عنوان زنگ 

خطر عمل کرده و به تصمیم‌گیران ارشد کشور هشدار دهند که میدان 

جنگ به طور کامل به حوزه انتظارات اقتصادی کشیده شده است.

این استاد دانشگاه با استفاده از ادبیات نظامی برای تبیین شرایط 

اقتصادی می‌افزاید: مدیریت انتظارات، متخصصان ویژه خود را می‌طلبد. 

سکوهای پرتاب )لانچرهای( کنترل انتظارات و متخصصان این حوزه 

با عرصه نظامی متفاوت‌اند. به باور وی، در حالی که مقامات باید 

در عرصه نظامی هوشیار و »دست به ماشه« بمانند، تمرکز اصلی 

و آتش‌باری دشمن اکنون بر اقتصاد و روان جامعه متمرکز شده و 

کنترل این میدان جدید، نیازمند تخصصی متمایز است.

خلاء انسجام و چندصداییِ مخرب

این اقتصاددان با ابراز تأسف از برخی رویکردها، تصریح می‌کند که در 

حال حاضر نه در فضای رسانه‌ای و نه در گفتمان مسئولان اجرایی، 

نشانه‌ای از درک این تغییر پارادایم به چشم نمی‌خورد.

پرویزیان نسبت به خطر شایعات، انتشار پیام‌های بی‌اساس در 

شبکه‌های اجتماعی و نقل‌قول‌های حاشیه‌ای در این شرایط ملتهب 

هشدار داده و تاکید می‌کند که فقدان اتحاد و وجود چندصدایی، 

شکاف‌های عمیقی در جامعه و اقتصاد ایجاد می‌کند؛ معضلی که 

حتی از سوی دلسوزان نیز مورد غفلت واقع شده است.

انتقاد از رویکرد رسانه ملی در جنگ انتظارات

پرویزیان درنهایت با انتقاد شدید از 

عملکرد دستگاه‌های اطلاع‌رسانی 

رسمی، به ویژه رسانه ملی، معتقد 

است که این ساختارها درک درستی 

از ماهیت »جنگ انتظارات« ندارند.

وی با اشــــــاره به اینکه فقدان سواد 

رسانه‌ای-اقتصادی در برخی بخش‌های 

تصمیم‌گیر رسانه‌ای مشهود است، 

هشــــــدار می‌دهد که گاهی همین 

تریبون‌ها، در اختیار جریان‌ها یا افرادی 

قرار می‌گیرد که ناآگاهانه و یا به دلیل 

وابستگی‌های خاص، خود به موتور 

محرک و دامن‌زننده به این انتظارات 

تورمی ویرانگر تبدیل می‌شوند.

از دیدگاه این اقتصاددان تا زمانی که 

این ساختارهای رسانه‌ای نسبت به 

هوشیار  اقتصادی  جنگ  واقعیت 

نشوند، مدیریت تورم و بازگرداندن 

آرامش به بازارها دور از دســــــترس 

خواهد بود.

      تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خلیج فارس و اختلال در عبور کشتی‌ها 

از تنگه هرمز، به کاهش شدید عرضه جهانی کودهای نیتروژنی منجر شده است؛ 

به‌گونه‌ای که صادرات این نهاده حیاتی با افت قابل توجه مواجه و قیمت اوره 

نسبت به پیش از جنگ تقریباً دو برابر شده است. این وضعیت علاوه بر افزایش 

هزینه تولید برای کشاورزان، خطر انتقال فشار قیمتی به بازار جهانی مواد غذایی 

را تقویت کرده است. در حالی که برخی کشورها به دنبال تأمین جایگزین هستند، 

محدودیت عرضه و رقابت برای خرید، به افزایش قیمت معاملات در بازار دامن 

زده و چشم‌انداز بازار را با عدم قطعیت مواجه کرده است.

به گزارش مسیر اقتصاد، شرکت بین‌المللی فرتی‌گلوب ]۱[، یکی از بزرگ‌ترین 

صادرکنندگان کود در جهان، در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای اختلال در 

تنگه هرمز بر بازار جهانی نهاده‌های کشاورزی پرداخته است. این گزارش با تمرکز 

بر کاهش عرضه کودهای نیتروژنی و جهش قیمت‌ها، نشان می‌دهد که تداوم 

تنش‌ها در خلیج فارس می‌تواند به افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی 

و درنهایت رشد قیمت مواد غذایی در سطح جهانی منجر شود. همچنین این 

گزارش با ارائه داده‌های میدانی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار و رفتار بازیگران اصلی 

را تحلیل می‌کند. در پی تشدید درگیری‌ها در منطقه، تنگه هرمز عملاً با اختلال 

جدی در تردد کشتی‌ها مواجه شده و حدود یک‌سوم تجارت دریایی کودهای 

شیمیایی را متوقف کرده است. این اختلال باعث شده کشورها برای تأمین نیاز 

کشاورزان خود به منابع جایگزین روی آورند، در حالی که برخی تولیدکنندگان 

بزرگ نیز صادرات خود را محدود کرده‌اند و خریداران ناچار به پرداخت قیمت‌های 

بالاتر برای دسترسی به حجم محدود عرضه هستند.

کاهش شدید صادرات کود از تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶

صادرات هفتگی کود از تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ به‌طور چشمگیری کاهش یافته 

است؛ روندی که بیانگر اختلال عمیق در زنجیره تأمین جهانی این نهاده حیاتی 

است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، صادرات اوره از منطقه خلیج فارس در ماه 

مارس به حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش یافته، در حالی که این رقم در شرایط عادی 

به‌طور متوسط ۱.۷ میلیون تن در ماه بوده است. بخش عمده این صادرات 

محدود نیز از سوی عمان انجام شده است. این افت عرضه، به‌ویژه در شرایطی 

که کودهای نیتروژنی نیاز سالانه برای حفظ عملکرد محصولات کشاورزی دارند، 

فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده و ریسک کاهش تولید جهانی محصولات اساسی 

را افزایش داده است.

جهش قیمت اوره و افزایش فشار بر هزینه تولید غذا

قیمت جهانی اوره از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ با جهشی قابل توجه، تقریباً دو برابر شده 

است. این افزایش قیمت در حالی رخ داده که قیمت محصولات کشاورزی هنوز 

به‌طور کامل با رشد هزینه نهاده‌ها و سوخت هماهنگ نشده است. درنتیجه، 

کشاورزان قادر به جبران افزایش هزینه‌های خود نیستند و این مسئله سودآوری 

فعالیت‌های کشاورزی را تحت فشار قرار داده است. برخلاف سال ۲۰۲۲ که 

هم‌زمان با جنگ اوکراین، قیمت غلات نیز افزایش یافت، در شرایط کنونی 

چنین همگرایی قیمتی مشاهده نمی‌شود و این امر ریسک کاهش تولید را تشدید 

کرده است. در مراحل ابتدایی جنگ، قیمت غلات افزایش یافت، اما به‌تدریج 

کاهش پیدا کرد و این موضوع باعث شده کشاورزان در شرایط فعلی انگیزه کمتری 

برای خرید کود داشته باشند. در چنین وضعیتی، احتمال کاهش مصرف کود یا 

تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌مصرف‌تر از نظر نیتروژن مانند برخی 

محصولات جایگزین افزایش یافته است. این روند می‌تواند در میان‌مدت به 

کاهش تولید محصولاتی همچون گندم، ذرت و برنج منجر شود و امنیت غذایی 

جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

کاهش تقاضا در بازارهای جهانی و تشدید نااطمینانی

نشانه‌هایی از کاهش تقاضا در مناطقی مانند آفریقای جنوب صحرا و استرالیا 

مشاهده شده است. همچنین بازار بزرگی مانند برزیل که در آستانه فصل مصرف 

کود قرار دارد، به‌شدت در معرض ریسک کمبود عرضه قرار گرفته است. در ایالات 

متحده نیز کشاورزان برای تأمین کود مورد نیاز خود تا اواسط ماه مه فرصت 

دارند و هرگونه تأخیر می‌تواند بر برنامه کشت تأثیر بگذارد. با این حال، میزان 

تقاضای باقی‌مانده به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد که نسبت به افزایش قیمت 

حساس‌تر هستند، همچنان با عدم قطعیت همراه است.

       مجله اکونومیست در عنوان جدید خود با اشاره به بازار نفت نوشت: بازار 

نفت جهانی در هفته‌های اخیر با جهشی بی‌سابقه مواجه شده و کارشناسان 

انرژی هشدار می‌دهند که بحران نفت هنوز ابعاد واقعی خود را نشان نداده 

است. بسته شدن تنگه هرمز در پی درگیری‌های منطقه‌ای باعث حذف روزانه 

14 میلیون بشکه نفت از بازار شده است و پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت برنت 

به بیش از دو برابر سطح پیش از جنگ برسد، یعنی بالاتر از 150 دلار در هر بشکه.

با این حال تا 17 آوریل، قیمت‌ها هنوز زیر 90 دلار بود و معامله‌گران نفتی واکنش 

چندانی نشان نمی‌دادند. تنها در هفته گذشته و با بالاگرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره 

ازسرگیری درگیری‌ها، بازار کم‌کم به تحرک درآمد و در 30 آوریل، قیمت نفت از 125 

دلار عبور کرد. بازار آتی نفت نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند قیمت‌ها 

در ماه‌های باقی‌مانده سال کاهش یابد و تا پایان 2026 به حدود 88 دلار برسد؛ 

این پیش‌بینی مستلزم دستیابی سریع آمریکا و ایران به توافق صلح، بازگشایی 

تنگه هرمز و بازگشت سریع عرضه سوخت به بازار است، اما تحقق هر سه فرضیه 

با تردید جدی مواجه است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه 

بسته ماندن تنگه، بازار با فاجعه‌ای تمام‌عیار روبه‌رو خواهد شد. ذخایر نفت 

روی کشتی‌ها که پیش از آغاز درگیری از هرمز عبور کرده بودند تا 20 آوریل تخلیه 

شده‌اند و سطح ذخایر در دریا به پایین‌ترین حد از زمان آغاز ردیابی ماهواره‌ای در 

سال 2018 نزدیک می‌شود. هم‌زمان، در آستانه فصل تابستان، تقاضای بنزین در 

آمریکا افزایش می‌یابد و شکاف در عرضه سوخت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. 

بحران انرژی از مرزهای منطقه‌ای فراتر رفته است. صنعت پتروشیمی آسیا از 

هم‌اکنون بخشی از ظرفیت خود را متوقف کرده و قیمت گازوئیل و سوخت جت 

در آسیا دو برابر شده است. در اروپا نیز این افزایش بیش از دو برابر گزارش شده 

است. بر خلاف بازار سهام، قیمت نفت مستقیماً به اقتصاد واقعی گره خورده 

و بر پمپ‌بنزین‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها تأثیر مستقیم دارد. برخی محموله‌های 

گازوئیل هم‌اکنون با قیمت 600 دلار برای هر بشکه معامله می‌شوند.

کاهش یک‌سومی عرضه کود از هرمز؛ 
جهش دو برابری قیمت اوره

جهان آماده شوک دوم انرژی

 برای جلب و حفظ اعتماد 
عمومی، سیاست‌گذاران 

نباید کمبودهای واقعی 
را پنهان کنند. پنهان‌کاری 
باعث می‌شود جامعه به 

این باور برسد که اوضاع به 
مراتب وخیم‌تر از واقعیت 

است و درنتیجه، این 
بی‌اعتمادی و وحشت 
به تمام حوزه‌ها، حتی 

بخش‌هایی که هیچ کمبودی 
ندارند، سرایت خواهد کرد

مصطفی عباسیان

محمدفاضل نصیری
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